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 توبه( 29                                                                             

 (2226تا بیت  2221از بیت )

              خويش   مر  عُ  ة نام  تو   كردى  سیه  گر

              است   مدَ  اين   بیخش  ،ذشتبگ    اگر  مرعُ

              ! حیات  آب    هد  ب   را  مرتعُ  بیخ 

             شوند   نیكو  اين  از  ها   ماضي  جمله

              حق   كرد  لدَّبَمُ  را  ئاتتی ِّسَ

              ! ن تَب   خوش  صوحى نَ  ةتوب  بر   !خواجه 
 

 پیش  تو  ستىكرده   كه  زآنها  كن  توبه 

 است   نم  بى   او   اگر   ،هد    شتوبه   آب 

 باتنَ  با  گردد  مرعُ  درخت   تا

 قند  چو  گردد  اين  از  پارينه  زهر 

 قبَماسَ  آن   شود  طاعت  همه  تا

 ! تن  به  هم  و  جان  به  هم  كن  كوششى
 

 **** 

زندگي  رود كه  توبه در سلوک معنوی ضرورت تمام دارد. مولانا در ضرورت و اهمیت توبه تا آنجا پیش مي 

 : داندجان كندن نميچیزی جز  را بدون توبه  

              است   كندن  جان  همه   توبهبى    ر عُم

              بُوَد   خوش  حق   با  دو  هر   اين   مرگ  و  عمر
           

 است   بودن  حق   از   غايب   حاضر  مرگ  

 بُوَد   آتش  حیات   آب   ،خدا  بى
 

 (770 - 772/ 5، د مثنوی)

 **** 

 : قرآن کریم

آمَنَ   تابَ  مَن   »إلِّا عمَ لَ   و  رحیماً«؛ يعني    غَفوراً  اللِّهُ  كانَ و    حَسنَات    سیَِّئات ه م  اللِّهُ   يُبَدِّلُ  ولئكَافَ  صال حاً،  عمََلاً  و 

انجام كند. پس خداوند بدی  ايمان آورد و كار شايسته  به نیكي »مگر كسي كه توبه كند و  ها تبديل  هايشان را 

 . كند و خدا همواره آمرزندۀ مهربان است«مي

 (70)سورۀ فرقان، آية  

  **** 



3 
 
 

؛ برای نمونه به بیت زير  های نیكويي كرده استاستفادهمولوی در مثنوی و ديوان شمس، از اين آية امیدبخش  

 توجه كنید:

 ناتسَاتهم حَئیِّبیا كه از تو شود سَ  نات  نین و بَبَ دل  ،روی تو روشن ز عشق 

 (474، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

انسان  راگناه های  خدا  انساني    كار  والای  مقامات  به  را  آنها  و  داده  ارتقا  خود،  محبِّت  گرمای  و  عفو  نور   با 

 رساند:           مي

لطف نجويَ مى  سَ   عام    د   د نَتو 

نابُ  نور  زيانى  زآن  را   ده او 

حَ شد دَتا  گلخنى  در  يافت   ، ث   نور 

آلايش  كنون   ، بود  آرايش   شد 

معد  هم  كرد   ۀ شمس  گرم  را   زمین 

 ست از وى نبات خاكى گشت و رُ   جزو 
 

حَ  بر  مى ث دَ آفتابى   زند ها 

حَ خشك دَوآن  از  شده   یي ث   هیزم 

ديوار  و  در  بتافت مِّ حَ  در   امى 

فسون  آن  خورشید  برخواند  او  بر   چون 

حَ  باقى  زمین  بخَث دَتا  را   د ور  ها 

يَ ذ كَهَ»  ال ح م ا   «ت آ ئ یِّ السَّ   هُ ل إ و 
 

 (2693 - 2698/ 6، د مثنوی)

 **** 

زير   در دارد،  خاصي  لطف   و   زيبايي كه    غزل   آن وجود    زندگي    در  محسوس  نمونة   سه   طريق    از  مولوی   در 

  :دهد توضیح  را  «كارانگناه   به خدا عشق »  كه كوشدمي  روزمره

دندان  گیرد  درد  گردد عَ  ، تو   چو   دو 

آرد  شكست  اگر  كدوها  ز  كدو   يكي 

سبو    صد  بُ   ، ز  سبوگری  سبوی  آب ر  چو   د 

حبیب   ، يم ا تو   شكستگان   عجب   ! ای  نیست   و 

قند  لطف   لطف    به  كاين  غلام تو   ند ا وی   ها 

طبیبي   ، تو   زبان    گردد   رد گ ه  ب   ، به   او 

گ  شكسته  همه  گردد   رد بند  كدو   آن 

خاطر   گ   همیشه  گردد   رد  او  سبو   آن 

پادشاهيِّ لطف   تو  بنده   و  گردد تو   جو 

 خو گردد ر خوب و خوب كَ هر از او چو شَكه زَ
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حلاوت  رسد   لاحول   اگر  ديو  به   تو 

رضا  به  كند  نظر  را  گنهي   عنايتت 

شود   پلید   عصا   مار   ، زنده   رده مُ  ، پاک 

بي رونده  سوی  كه  دادی ای  ره   سويیش 

جان   است                           نام   و   جهانيِّ  جان   تو  عشق     تو 
 

ماه فرشته  و  ديو  آن  شود   گردد رو  خو 

گناه  دل  از  گنه  آن  طاعت  گردد چو   شو 

تن  در  كه  خون  گردد شك مُ  ، آهوست   چو   بو 

خاطر  چو  گردد   كجا  سو  به  سو   ؟ گمراه 

آن  پَ هر  تو  از  يافت كه  عُ  ، ری  گردد بر   لو 
 

 (908، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

 : جام احمد شیخ 

  ايشان   اگرچه.  برزند  شفقت  وی   بر  و   برآيند  او  گرد   بیش  و  دارند  تردوست  را   ادببي   فرزند   مشفق  پدر   و  مادر»

  فرزند    از  و  باشند  او  مراعات  در  و  باشند  او  پاسباني   در  و  باشند  او پي   در  همواره  اما  دارد،   زيان  مي  او  ادبي بي   از را

  باشد   مشغول  ادببي  شوخ   فرزند   بدان  ايشان  دل  پیوسته  اما  باشند،  فارغ  خود  بخت نیك  و  نجیب  و  باادب  و  پارسا

 . «دهند بیشتر رشوت و دهند بیشتر كالا و  نوازند بیشتر را او و

 (143 ص، ذنبینروضه المُ) 

 **** 

فرافكني   و  توجیه  از  و دست  بپذيريم  را  مسئولیت خود  نهايت صداقت  در  بايد  مرتكب شديم،  اگر خطايي 

  خدا   به   را   خود  گناه   ابلیس  نكرد  اضافت   ظَلَم نا« و   »رَبَّنا  كه  خويشتن  به   را  زلََّت   آن  آدم   كردن  اضافت: »برداريم

 :  أغ ويَ تَن ي« »ب مَا كه

 أغوَيتَني«  »ب ما  كه  شیطان  گفت

 نفَ سَنا«  »ظَلَم نا  كه  آدم  گفت

 كرد  پنهان ش  ادب  از  او  گنه  در

 من   نه  آدم!   »ای  گفتش:  توبه  بعد 

 آن؟   بدُ  من  قضای  و  تقدير   كه  نه

 دَني   ديو   نهان  خود  فعل   كرد 

 ما   چو  غافل   نبُد  حق   فعل   ز  او

 بخَورد   بر   او   زدن،   خود   بر   گنه  زآن

 م حَن؟   و   جرم  آن   تو  در  آفريدم

 نهان«؟   آن   كردی  عذر  وقت  به  چون
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 نگذاشتم«.   ادب  »ترسیدم،  گفت:

 برََد  حرمت  او  حرمت،   آرد  كه  هر
 

 داشتم«.  آنَت  پاس   من  »هم  گفت:

 خورد   لوزينه   قند،  آرد  كه  هر
 

 (1480 - 1494/ 1، د مثنوی)

 **** 

كند، محال است  كسي كه خطای خود را بر خدا، تقدير، بخت، ابلیس، جامعه، دشمن و نظاير آنها فرافكني مي 

 بتواند توبه كند. مولانا در ابیات زيبای زير باز هم به اين موضوع مهم اشاره كرده است: 

                      گناه   در  آدم ه  ك   آموز  پدر  از

                      را   سرار أال   مُعال   آن   بديد  چون

                       نشست   ه ندُ اَ  خاكستر   سر   بر

                    بس   و  گفت  «نام لَظَ  انِّإ  نابَّرَ»

                      جان   همچو  پنهان   جانداران   ديد

                      ! باش  مور  سلیمان  پیش  لاهَ  كه

 ! ايست مَ  مدَ   يك   راستى  مقام   جز

                       فاش   گشت  تمرجُ  چو  !عاشق   اى   ، هم  تو

               ند آدم  خاص   فرزندان   كه  آن

                        ! مگو  تجَّحُ   ،كن  رضهعَ  خود  حاجت

                         پوش عیب  شد   ورا   گر  رويىسخت
 

 پايگاه   سوى  به  آمد  فرود  خوش 

 را   استغفار  ستادا   پا  دو  بر

 ستنجَ  شاخى  تا  شاخ  ،بهانه  از

 پس  و  پیش  از  بديد  جانداران  كه  چون

 ،آسمان  تا  يكى  هر   باش دور

 باش   دور  اين  راو  ت  دكافَش نَب   تا

 ...   نیست  چشم   چون  را  مرد  لالا  هیچ 

 !باش   شكستها   ،كن  رکتَ  روغن   و  آب

 ندمَدَمى  «نام لَظَ  انِّ»إ  خةف نَ

 روسخت  عین  لَ  ابلیس    همچو

 !بكوش   ،رو   رويى سخت  و  ستیز  در
 

 (325 - 350/ 4، د مثنوی)

 **** 

  وَ   عَن هُ   نُهُوا   ل مَا  لَعَادُوا  ردُُّوا،  لَو    »وَ  كه   ندارد؛  وفايى  هیچ   ندََم  و  گرفتارى  وقت   احمق  كردن   عهد   كه  آن  بیان»

 ندارد«: وفا كاذب صبح  لَكاذ بُونَ«، إ نَّهُم 

 ش كسَت   آيد   را  عهد  حماقت  با                      است   تو  با  حماقت  گفتش:مى   عقل
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                       عهدها   وفاى    باشد  را  عقل

                       خَود   پیمان   از  آيد   ياد  را   عقل

                       توست   میر   نسیان  نیست،  عقلت  كه  چون

                        خَسیس   پروانة   عقل  كمى ِّ  از 

                        كندمى   توبه  سوخت،  پَرَّش   كه  چون

                       يادداشت  و  حافظىِّ  و  درک  و  ضبط

                       بُوَد؟   چون   تابش   نیست،  گوهر  كه   چون

                     اوست   عقلى ِّبى    ز  هم  تمََنِّى  اين 

                      بود   رنج   نتیجة  از  ندامت  آن

                       عَدَم   شد  ندامت  آن  رنج،  شد  چونكه

                      بار   بست  غم   ظلمت   از  نَدَم  آن

                        خَوش   گشت  غم،   ظلمت    آن   برفت   چون

               خ رَد  پیر   و   توبه  او  كندمى
 

 خَر بَها!   اى   رو،  عقل،  ندارى  تو

 خ رَد   ب درَِّاندَ   ن س یان  پردۀ

 توست   تدبیر   كن باطل  و  دشمن

 حَسیس   و   سوز   و   زآتش  نارد  ياد

 زند مى   آتش   بر  نسیانش   و   آز

 فراشت   را  آن  عقل  كه  باشد  را  عقل

 بُوَد؟   چون  ا يابش  نیست،   مُذكَ ِّر  چون

 خوست؟   چه   را   حماقت  كآن  نبیند  كه

 بود   گنج   چون  روشن   عقل   ز  نه

 نَدَم   و  توبه   آن   خاک  نیرزدمى

 النَّهَار   يَم حُوهُ  اللَّی لُ  كَلامُ  پس

 اش زاده   و   نتیجه  دل  از  رود  هم

 زند مى  لَعادُوا«  ردُُّوا  »لَو   بانگ 
 

 (2287 - 2300/ 4، د مثنوی)

 **** 

تواند عرش خدا را هم به لرزه درآورد. معنای اين سخن آن است كه پشیماني پشیماني  آگاهانه و خالصانه مي

 :آورددرست آثار عظیمي را در زندگي انسان به ارمغان مي 

حَ پشیمانى  از  برآرند   نین             چون 

وَ  آن بر  مادر  كه  لرزد   د             لَچنان 

غرور از  واخريده  خداتان                ! كاى 

ازين  ر بعد  و  برگ   جاودان               ق ز تان 

رَ  چون وسايط  بر  دريا  كرد             ش كه   ك 
 

از    لرزد   ینب ن ذ مُال   نینُ أعرش 

مى بالا  به  گیرد   دشَكَدستشان 

رينَ نَ  اض  ك  و  رَ فضل   ! ورفغَ  ب ِّك 

بُ حق  هواى  ناودان  ،دوَاز  از   نه 

ب  ماهى   شك كردمَ  رک تَه  تشنه چون 
 

 (3625 - 3629/ 6، د مثنوی)
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 **** 

ای كه به شكل حالي گذرا و اشك ريختني موقتي  . توبهساز  تحول و انقلاب  رواني باشدتوبة راستین بايد سبب 

 :انسان ايجاد نكند، توبة درستي نیستباشد و تحول جدی در زندگي 

نیست              دستور  هم  سجده  را  دلى  هر 

ب و    پشت ه  هین  جرم  مكن               گناه آن 

را             مى توبه  آبى  و  تاب   ببايد 

را              میوه  ببايد  آبى  و   آتش 

برق  نباشد  چشم              ر  اب   و  ،دل  تا   دو 

سبز برويد                ؟ الوص  ذوق   ۀكى 
 

ق   رحمت  نیست  م س مزد  مزدور   هر 

توبه كنم  پناه   ،كه  در   درآيم 

و   برق  شد  را   حابىسَشرط   توبه 

را  شیوه  اين  برق  و  ابر  آيد   واجب 

خشم  و  تهديد  آتش  نشیند   ؟كى 

 ؟ ها ز آب زلال كى بجوشد چشمه 
 

 (1651 - 1656/ 2، د مثنوی)

 **** 

آورد، اين است كه میل به ترک خطا و جبران خسارات را در  نشانة تحول درونیي كه توبه در انسان پديد مي 

كند. مولانا در داستان »خر و روباه« به خوبي اين مسأله را تبیین كرده است. او در آغاز اين داستان  ايجاد مي   او

 گويد:  مي

  را   آزموده  و  كند   فراموش  را   هاپشیماني  آن   باز   و  شود   پشیمان  و   كند  توبه   كسى  كه   آن   بیان  در   حكايت»

  بیخ بى   درخت   چون  نرسد،  مدد  قبولى  و   حلاوتى  و  قوِّتى  و  ثباتى   را  او   توبة  چون  افتد،  ابد  خسارت   در   بازآزمايد،

 (.خر و روباه، دفتر پنجم، عنوان نثر پیش از داستان مثنوی« )ب الل  نَعُوذُ بود، ترخشك   و زردتر  روز هر

 **** 

شود لذت گناه به كلي از وجود انسان خارج شود. كسي كه از گناهي توبه كرده است،  توبة واقعي باعث مي 

شود، به معنای واقعي كلمه توبه نكرده است. مولانا  برد و خاطرش خوش ميولي از يادآوری آن گناه لذت مي

 :  گويد»توبة نصوح« به خوبي اين مسأله را تبیین كرده است. او در آغاز اين داستان مي در داستان 
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  نَصوحى   توبة   كه   آن  نرود؛   پستان  در  باز   آيد،   بیرون  پستان  از   شیر  كه   چنان  كه  نَصوح   توبة   بیان  در   »حكايت

  كه  د بوَ  آن  دلیل  نفرت  آن   و  باشد   افزون  نفرتش  هردم  بلكه  رغبت،  طريق   به  نكند  ياد   گناه  آن  از   هرگز  كرد،

  عشق   جز را عشق نَبرَُّد :اندفرموده  كه چنان نشست، آن جاى  به اين شد، لذِّتبى  اول  شهوت  آن يافت، قبول لذِّت 

  لذِّت    كه  است   آن  علامت   كند،مى   رغبت  گناه  بدآن  باز  دلش   كه  آن   نكوتر؟ و  زو   نگیرى  يارى  چرا  //  ديگر

، عنوان نثر پیش از داستان توبة نصوح،  مثنوی)  است« ننشسته  گناه  لذِّت   آن  جاى  به  قبول  لذِّت   و  است  نیافته  قبول

 (. 2325تا  2317به ويژه نگاه كنید به ابیات 

 **** 

 توبة راستین بايد لزوماً به شادی منتهي شود: 

              بود   استاد   مرا  ابلیسى  اوِّل

              كرد  ناديده  را،  جمله   آن   بديد  حق

              كرد   دوزيم پوستین   رحمت  باز

              گرفت  ناكرده  جمله   كردم،   هرچه

              كرد  آزاد  سوسنم   و   سَرو  همچو

              نوشت   پاكان  نامة   در  من  نام 

              من  آه   شد   رَسَن  چون  كردم،  آه

              شدم  بیرون   و  بگ رفتم  رَسَن  آن

              زبون   بودم  همى   چاهى  بن    در

              خدا!  اى   بادا،   تو  بر  هاآفرين 

              زبان  يابد   من  موى  هر  سر   گر

 عُیون  و   روضه  اين  در  نعره  زنممى
 

 بود  باد  پیشم  ابلیس   آن  از  بعد 

 زرد روى   فضَیحت  در  نگردم  تا

 كرد  روزيم  جان  چو  شیرين  توبة

 گرفت   آورده   ناكرده   طاعت 

 كرد   شاددل   دولتم  و   بخت  همچو

 بهشت   ببخشیدم  بودم،  دوزخى

 من   چاه   در   رَسَن   آويزان  گشت

 شدم   گلگون  و  فربه   و   زفَت  و  شاد

 كنون  گنجمنمى   عالَم   همه   در

 جدا   غم  از  مرا  كردى  ناگهان

 بیان  در   نیايد  تو  شكرهاى

 يعَلَمون«.   قَو مي  لیَ تَ  »يا  را  خَل ق
 

 (2302 - 2316/ 5، د مثنوی)

 **** 



9 
 
 

استغفار سبب  شادی  پیچد، توصیه به استغفار است. به نظر او هايي كه مولانا برای افراد غمگین مي يكي از نسخه 

 بخش است:زدا و شادی غم   و توبه شودمي
 

 كند  غمگین   اگر  طبعت  آتش 

 دهد   شادی  اگر  طبعت  آتش 

 كن!   استغفار  تو  بیني،  غم  كه  چون

              شود   شادی  غم  عین  بخواهد،  چون
 

 كند   دين  لیك مَ   امر   از  سوزش  

او   نهد   دين  ملَیك    شادی  اندر 

امر  غم  كاركُن   آمد  خالق  به 

 شود   آزادی   پای  بند   عین 
 

 (834 - 837/ 1، د مثنوی)

 **** 

كاری، تنبلي و اموری از اين دست،  تواند با غفلت، غرور، فراموش شخص بايد مراقب توبة خود باشد. توبه مي 

   :بین برود و شخص را به جای قبلي خود برگردانداز 

عَ  ركب مَ مَتوبه  است             جايب   ركب 

مَ مى لیك  نگه  را  آن             ركب  از   دار 

مَ ندزدد  هم               تركبتا  نیز   را 
 

فَ  پست لَبر  ز  لحظه  يك  به  تازد   ك 

نهان  را  قبايت  آن  دزديد  به   كاو 

مَ اين  دار  دَ پاس  را    !مدَبه مركبت 
 

 (464 - 466/ 6، د مثنوی)

 **** 

 : شودتوبه شكستن باعث مسخ شدن  انسان مي 

  و   سبَ ت  اصحاب   حق ِّ  در  كه  چنان  است،  مَس خ   موجب   بلكه  ودَ،ب  بلا  موجب  توبه  و  عهد  نقض   كه  آن  بیان  »در

  تن   قیامت  به  و  باشد  دل  مَس خ   امَُّت  اين  اندر  و  يرَ«،ازال خَن  وَ  ۀَال ق رَدَ  م ن هُمُ  جَعَلَ  »وَ  كه  عیسى  مايدۀ  اصحاب   حق ِّ  در

 دهند«:  دل  صورت  را

              هاتوبه  شكست    و  میثاق  نَق ض 

              سبَ ت  اَصحاب   آن  عهد   و   توبه   نقض 

 انتها   در  شود  لعنت  موجب  

 مقَ ت  و  ا هلاک   و  آمد  مَس خ   موجب 
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              كرد  بوزينه  را  قوم  آن  خدا  پس

              بدن  مسخ   نَبُد   امَُّت   اين   اندر 

              دلش  آن  گردد  بوزينه  دل   چون
 

 نبرد   از  شكستند  حق   عهد    كه   چون

 ال ف طَن!   ذُو   اى   بُودَ،  دل   مسخ   لیك

 گ لَش   آن  خوار  شد  بوزينه  دل   از
 

 (2591 - 2595/ 5، د مثنوی)

 **** 

بااين بااين  است،  را ستوده  آن  فراوان  هم  مولوی  و  است  ديني  فضائل   ارزشمندترين  از  يكي  توبه  در  كه  همه 

  :دنیای عشق، توبه هیچ جايي ندارد؛ يعني توبه كردن از عشق نه ممكن است و نه مطلوب

مىر ش مَ  پیش  چارمیخش   كنند             ق 

مى بر  خون  جاى  صد  تنش     جهد             از 

دين  دار  پنهان  كه  دادم                ! پندها 

است آمده    ،عاشق  قیامت  را   ست             ااو 

توبه  عاشقىِّ امكان   ،و   صبر               يا 

ك  اژدها             ر توبه  همچون  عشق  و   م 
 

شاخ تن  مىخارَ   برهنه   زنند ش 

اَ  مىحَاو  سَ  د  و  مىگويد   نهد   ر 

جهودان  س  از  بپوشان   ! عینلَ  ر 

در   شده    تا  بسته  او  بر   ست اتوبه 

مُ باشداين  جان  ، حالى  س   ،اى   ر ب طَبس 

وَ وَلخَ   ف  صتوبه  آن  و   خدا   ف ص ق 
 

 (965 - 970/ 6، د مثنوی)

 **** 

  : كار عاشقان ورای توبه استاصولاً به نظر مولانا  

ك  را  زاهدان  توبه ه  پیغام  بلای   آمد 

برشكسته  زهد  كرده   ، هم  توبه  توبه   هم 

 در نور جان رسیدی   ، چون از جهان رمیدی 

تتاری  آهوی  با  قراری  بي  است   شرط 

 در صید چون درآيد بس جان كه او ربايد 

بتازد  عاشقان  بر  خیالش  سحر  هر   چون 

 ؟ آخر چه جای توبه   ، با آن جمال و خوبي  

توبه  ورای  كاری  را  عاشقان  هست   چون 

بريدی  توبه   ، چون شمع سر  پای  تو   بشكن 

آمد تُ چو  خطا  توبه   ، رک  خطای  بس   ای 

غمز  تیر  توبه   ۀ يك  خونبهای  صد   او 

توبه   بار غُ  رد گَ توتیای  صد   اسبش 
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باد  جان   ۀ از  گشته  مخمور  او   ها لب 

باغ  كردی   تا  تازه  و  سرسبز  را   عاشقان 

شمس   بي  برگشاده  توبه     ز             تبري   حق ِّ   ای 
 

توبه  سزای  داده  پرخمارش  چشم  آن   و 

خ  توبه حسنت  سرای  و  بام  كرده   راب 

نمايد  ره  كه  توبه   ، روزی  وای  وای   ای 
 

 ( 1980، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)          

* *** 

 : رسم  برگرفتن/ تراشیدن بخشي از موی سر در هنگام توبه

 ! برگیر موی ما را  ،عشقیم  ريد بنده و مُ                     ! وجوی ما را ست قبول گردان اين جُ !جانا

 ( 193  ، غزلهمان)

 **** 

 : توبه كردن بر دست يك شخص بزرگ

 آرايي كه دگر مي نخورم بي رخ  بزم   فروش ام توبه به دست صنم باده كرده

 **** 

 : تیغ و كفن با خود بردن

 ساختم   چراغي  تو  عفو  ز  چون

 كفن   و  شمشیر  تو   پیش  نهممي
 

 انداختم   اعتراض  كردم،  توبه 

 بزن!   را،  گردن  تو  پیش  كشممي
 

 (2412 - 2413/ 1، د مثنوی)

 **** 

رساااند. كمااال و رشااد بااا عفو  خدا ممكن است سبب نجات شود، اما انسان را به مقامات بلند نميبه نظر مولانا  

 آيد:توبة اختیاری به دست مي
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              بُوَد   آن   كى  ال قَلَم  جَفَّ  معنى 

              ال قَلَم   جَفَّ جفا،    هم  را   جفا  بل

              اُمید   فَر ِّ   كو   لیك  باشد،  عفو

              برََد   جان  باشد،  عفو   گر  را   دزد
 

 بُوَد؟   يكسان   وفا  با   جفاها  كه 

 ال قَلَم   جَفَّ   وفا،  هم   را   وفا  وآن

 روسپید؟  تقوى   ز   بنده   بُوَد  كه

 شود؟   مَخزن   خازن   و  وزير  كى
 

 (3150 - 3153/ 5، د مثنوی)

 **** 

 :گويد« سخن ميتوبه كردن از توبهمولانا در غزل زير از »جُرم  توبه كردن« و »

 ی يار توبه كردم ا ك   اين غزل گو   ! ای مطرب 

مست  بودم   گه  خُ  ، كار  در  بودم گه   مار 

جُ  گردن   رم در  به  تا  بوديم  كردن   توبه 
 

بريدم   گلي  هر  كردم   ، از  توبه  خار   وز 

 زين كار توبه كردم   ، ن كار دست شستم آ ز 

توبه  كردم از  توبه  بار  اين  كرده   های 
 

 (1291، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 **** 

 گذشته متوقف كند، خود گناهي جديد است و بايد از آن توبه كرد: رای كه ما را دتوبه  

تو   زاریِّ  اين  كه  گفتش  عمر  پس   

است  راهي   گشته   فاني  راه   ؛ ديگر 

مَضي   ياد   ز  هشیاری  هست  ما 

هر  زن  اندر  آتش كي   تا   دو!  به   به 

 نیست  راز هم   بُودَ،  ني   با  گره   تا

 تَدی مُر  به طوفي   خود   به طوفي،  چون

 خبر! بي  خبرده  از  خبرهات  ای

 جو!توبه   گذشته  حال   از  تو  ای

 كني  قبله   را  زير  بانگ   گاه
 

تو   هُشیاریِّ  آثار  هم  هست    

 است ديگر    گناهي   هشیاری   كه   زآن

 خدا   ۀپرد  مُستقبلت  و  ماضي

اين  باشي  پُرگ ر ه  ني؟   چو  دو  هر  از 

 نیست  آواز   و  لب  آن  نشینهم 

 ودی خ  با   هم  آمدی،  خانه  به  چون

 بتََر  تو  گناه  از  تو  ةتوب

اين  توبه  كني  كي  بگو!   توبه؟  از 

 زني«.   له قُب  را  زار  ةگري  گاه
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 (2199 - 2207/ 1، د مثنوی)

 **** 

توانند باعث رشد ما شوند. به همین سبب است كه مولانا از  آموزيم و خطاها مي بسیار مي ما از خطاهای خود  

   گويد:آور  معصیت  خجسته سخن مي تعبیر شگفت

                   شُكر  طاعات،   همه  شد  سَی ِّئاتم 

                        حق  به  شد  وسیلت  چون  سَی ِّئاتم
 

شكر   ا ثبات،  ج د  و  فانى  شد   هَزل 

دَق!   هیچ  سَی ِّئاتم  بر  مزن   پس 
 

 (3004 - 3005/ 2، د مثنوی)

 **** 

 خواند:ساز  هدايت و رشد انسان شود، »گناه خجسته« مي گناهي را كه زمینهمولانا 

طاعتي   هر  از  ب ه   كردی   معصیت 

مرَد كرد  كآن  معصیت  خجسته   بس 

است  زده  گردن  خدا  را   ناامیدی 
 

پیموده  ساعتي آسمان  در   ای 

وَر د؟نه   اوراق   بردَمَد  خاری   ...   ز 

 چون گناه و معصیت طاعت شده است 
 

  (3830 - 3836/ 1، د مثنوی)

 **** 

گناه است  مراقب  در عین حال كه  بداند كه    ،دنكن  شخص  و  نترسد  آزمون  و  و خطا  از شكست كردن  بايد 

 :ها و خطاهايمان مهم استرفتار ما با شكست  ۀشكست خوردن و خطا كردن مهم نیست، شیو

دَگر  اين  بر  چه هست  نیم شب               م   تو 

پیش  شكستى  شد               هر  پیروز   من 

آب   پیش  است  خون   نیل               رود   تو 
 

پیموده  ساعتي آسمان  در   ای 

وَ اوراق   بردَمَد  خاری  ز   ...   ر د؟نه 

 چون گناه و معصیت طاعت شده است 
 

  (853 - 855/ 6، د مثنوی)


